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در لحظه هایی که گپ می زدیم، همهمه خیابان، رفت وآمد عابران و... باعث می شد تا 
صدا را بلندتر کنیم؛ بنابراین از سختی کار می پرسم و می گوید: »من کافه کار کرده ام، 
ایرانسل، همراه اول، شرکت تبلیغاتی و... کار کرده ام، اما اینکه سر ساعت مشخص 
بروی و بیایی و با آدم های مشخصی ســر و کار داشته باشی، خوشایندم نیست.« 

می پرسم: چرا در رشته تحصیلی خودت کار نکردی؟ می گوید: » من تصویرسازی 
کتاب کودک را دوست داشتم، اما به دلیل ایرادهای مکرر و بی دلیلی که از کارهایم 
گرفتند، خسته شدم الان از این کارم راضی ام. با کاری که انجام می دهم، راحتم و 

خوشحال.«

 سخت
مصور اما دلپذیر

نگاه

»سید جواد« یکی از روزهای ســال 1307که حدود 20سالش بود 
تصمیم گرفت کارگاه فتوگرافی اش را جایی حوالی سه راه امین حضور 
تهران راه بیندازد. آن زمان عکاسی یکی از پیشه های مدرن بود که با 

همه دردسر ناشناخته بودنش سودآور محسوب می شد. 
کسب وکار فتوگرافخانه ســیدجواد تهامی رونق که گرفت بساط 
دوربین جعبه چوبی کشویی، داگرئوتیپ، ورقه های مسی  نقره اندود، 
کاغذ و پلاک های شیشــه ای و تاریکخانه اش را برد حوالی میدان 
بهارستان که آن روزگار میان جماعت فرنگ رفته و آنها که کمی به 
زحمت دست شان به دهان شان می رسید، به عنوان یکی از مهم ترین 
راسته های تجاری ویژه فتو و فتوگرافان، اسم و رسم به هم زده بود. 
سیدجواد عکاس، می شد نسل دوم عکاسان ایرانی که آموخته ها و 

مهارت شان را وامدار نسل نخست بود.

دلخوش به رهگذرها 
آخرین فتوگرافی بازمانده از کارگاه ها یا آتلیه های عکاســی نســل 
دوم این صنف که ثبت ملی نیز نشده، 32متر مساحت دارد. سقفش 
در ارتفاعی بلنــد روی دیوارهایی به رنگ مغزپســته ای چرک، بند 
مانده. کمدهای قدیمی انباشته از کاغذ، کتاب و نگاتیوهای سوخته 
سینه کش هر دیوار دیده می شود. چند قاب عکس رنگ ورو رفته از 
چهره سیدجواد و پسرش هم روی دیوار لابه لای قاب های پرشمار از 
لوح های تقدیر و تشکرهای اداری و ســازمانی که کج و معوج معلق 
مانده اند آویزان است. انتهای فتوگرافی تاریکخانه قرار دارد با دری 
چوبی و ترک خورده که قابلیت کشویی بودنش از فرط کهنگی از بین 
رفته و برای گشودنش راهی جز زورآزمایی نمی ماند. با این حال کم 
نیستند تعداد رهگذرانی که هر روز از سر نوستالژی بازی یا یادآوری 
نخستین عکس که در همین فتوگرافی ثبت کرده اند و یا حتی شگفتی 
کشف یک میراث در شلوغی های بهارســتان دق البابش می کنند. 
سیاوش نوه سید جواد تهامی می گوید:» دلم به همین رهگذرها که 
بی تفاوت نیستند خوش است وگرنه که خدا می داند از این عکاسی 
برای من و خانواده ام نان و آب درنمی آید. شاید این عکاسخانه باید 

خودش هم به خاطرات سیاه و سفید عکس هایش بپیوندد.«  

عکاسخانه قدیمی شهر خیلی با خاطره شدن فاصله ندارد
تاریخ تهامی

مهتاب خسروشاهیزندگی
روزنامه نگار

با عود به جنگ دود
گزارشی از دستفروش هایی که در راسته خیابان کریم خان هوای متفاوتی خلق کرده اند

نگاه آدم ها به هر شــغلی متفاوت اســت و این درباره 
شغل هایی که شرایط خاص تری دارند، حکایت خاص تری 
هم دارد. فریبا می گوید که بعضی رفتار درستی ندارند و 
بعضی دیگر به عکس، رفتار بسیار دوستانه و محترمانه ای 
دارند. او می گوید: »بعضی به قصد دلسوزی خرید می کنند. 
یکی، دو بار حتی تصور کردند که کودک کار هســتم و 
زیرنظر کسی به شکل گروهی کار می کنم و بعد وارد بحث 
شدند. بعضی ها شروع به نصیحت می کنند که مثلا حیف تو 
نیست؟ چرا درس نخوانده ای؟ و... اما بعضی ها واقعا احترام 
می گذارند و می دانند که برای کار دست هزینه می کنم. 

پس عودها را با رضایت و لذت می خرند.«
فریبا و دوستانش در نقاط مختلف شهر دست ساز هایشان 
را ارائه کرده اند. او درباره این گردش شــهری می گوید: 
» به بازار تهران، تجریش، میرداماد، میرزای شــیرازی 
و... رفته ایم، اما منطقه بــا منطقه ازنظر برخورد و فروش 
متفاوت اســت. بعضی مناطق پاتوق لباس است، بعضی 
دیگر لوازم آرایش و وقتی به این مناطق می روی، طبیعتا 
استقبال آنطور که باید خوب نیست، اما این منطقه یکی از 

مناطق خوب است و برخوردها و فروش خوب.«
درباره برخورد خانم ها و آقایان با کار شــان می پرسم که 
می گوید: »خانم ها بهترند و رفتار بهتری دارند. بعضی از 
آقایان بدون اجازه خانم شان آب نمی خورند! عکس عود 
را می فرستند تا اول خانم تصمیم بگیرد تا بعد بخرند یا 
نخرند! اما خود این برخوردها هم جالب است. البته بسته 
به شغل افراد هم رفتارها متفاوت است؛ مثلا مردهایی که 
شغل اداری دارند، برخورد بهتری دارند و با دست و دلبازی 
بیشتری خرید می کنند. همین که ما را بفهمند و درست 
رفتار کنند، کافی اســت.« او می گوید: »دیدن رفتارها، 
شرایط زندگی و ضد و نقیض های رفتاری آدم ها جالب و 

گاهی دردناک است.«

برخوردها متفاوت است سحر جعفریان: روزنامه نگار

احســاس می کنی لایه ای از دود و غبار روی صورتت نشسته 
و با هر بار نفس کشــیدن، حجمــی از گازهــای خفه کننده 
 را فــرو می دهی. حواســت را پرت ویترین  کتابفروشــی ها و 
یکی در میان، رستوران های راسته کریم خان می کنی تا دود، غبار، 
بوق و شلوغی را فراموش کنی که عطری خوشایند بین همه این 
بلبشو، زیردماغت می خورد و بی اختیار سربرمی گردانی. منبع 
این عطر یک میز کوچک است؛ میز کوچک اما خوش سلیقه ای 
که کنار نیمکت یکی از مجسمه های  شعرای خیابان کریم خان! 
جاخوش کرده است. »فریبا« و 2نفر از دوستانش، صاحب عودهای 
دست سازی هستند که راســته کریم خان را خوش عطر کرده 
و باعث شــده تا رهگذران حتی برای چند ثانیه، بوی دارچین، 

اسطوخودوس، کندر و... را به جای دود نفس بکشند.

فریبا 27 ســال دارد. گرچه در دانشگاه دولتی قزوین قبول شده، 
اما ترجیح داده تا در دانشــگاه پرند گرافیک بخوانــد. تئاتر کار 
کرده و گاهی هم نوشته، اما حالا زندگی را از مسیر دیگری ادامه 
می دهد؛ به قول خودش در راســته کریم خان، همــراه با 2نفر از 
دوستانش بساط می کند. وقتی می پرسم: این کار را دوست داری؟ 
می گوید: »این کار، کار آزاد است و به همین دلیل دوستش دارم. 
همه این عودها دست ساز هســتند. ما 3نفریم؛ 3نفر دوست که 
با هم کار می کنیم.« شکل، اندازه و ســاختار عودها، با عودهای 
بسته بندی شــده کاملا فرق دارند و این نشان می دهد که کاملا 
دست ساز هستند. اسم برندشان را »دســاز« گذاشته اند و شکل 
پاکت های کاغذی  و اندازه  آنها براساس تعداد عودهایی که داخل 
آن می گذارند، متفاوت است. با اینکه روی بسته ها نوشته شده، اما 
از فریبا درباره خواص عودها ســؤال می کنم که توضیح می دهد: 
»محصول ما کاملا طبیعی و از پایه صمغ و ساقه گیاهان دارویی 
معطر درست شده است. عودها خاصیت آنتی باکتریال )ضد باکتری 
و از بین برنده آنها( و آنتی اکســیدانی دارند و بوی حاصل از آتش 
زدن هر شاخه عود، ناشی از سوختن گیاهانی است که هر عود از 
آنها تهیه شده اســت.« فریبا درباره دوام عودها و نحوه خاموش 

کردنشان می گوید: »هر شــاخه عود، 40دقیقه 
دوام دارد که بهتر است طی 8روز از آنها استفاده 
شود؛ یعنی یکباره هر شاخه عود را نباید سوزاند. 

برای خاموش کردن آنها هم عود را از قسمت سَرسوز، داخل کاسه 
کوچکی حاوی نمک خشک، فرو ببرید.«

از خمیر تا عطردرمانی

 با اینکه دست سازند، اما ساختار کاملا سفت و منسجمی دارند. 
توضیح دادند که ماده اولیه عود چیســت، اما به نظرم فقط صمغ 
نیست. فریبا توضیح می دهد: »خمیر این عودها را خودمان درست 
می کنیم؛ از کندر و دارچین و زردچوبه. درواقع هم خواص درمانی 
دارند و هم از گیاهان ایرانی برای تهیه این عودها استفاده می کنیم. 
بیش از همه بوی لوَندر یا همان اسطوخودوس طرفدار دارد و بعد 
هم عودهایی با عطر رُزمــاری و میخک. این عودها برخلاف انواع 
غیردست ساز، مواد شیمیایی مانند گوگرد و شازا ندارند.« فریبا 
ادامه می دهد: »ساختن خمیر را از دوستانم یاد گرفتم؛ علیرضا 

و مریم. یک ســال و نیم اســت که با هم کار می کنیم و 
خوشحالم که کار خودم را دارم و استخدام جایی 

نیستم. همین که صاحب کار و رئیس ندارم و سر 
حقوق و ساعت کار چانه نمی زنم، خوشحالم.«

با 10شاخه رایحه

فریبا توضیح می دهد که همه مواداولیه را از 
بازار مولوی می خرند و بعد با آسیاب صنعتی 

خمیر آنها را درســت می کنند و بعد با دست، 
عودها را شکل دهی کرده و می سازند. او درباره 

رایحه ها هم توضیح می دهــد: »10رایحه 
مختلف داریم؛ اســطوخودوس، هِل، 

رزمــاری، میخــک، دارچین، 
مریم گلی، آویشن، هل 

و لمون گِرَس، کاج 

و اکالیپتوس. رایحه های مخلوط هم داریم؛ برای مثال مریم گلی 
و گلپر یا میخک و اسطوخودوس.« شکل و اندازه بسته ها متفاوت 
است و فریبا می گوید: »بعضی از بســته ها حاوی همه 10رایحه 
هســتند و البته که تک شــاخه فروش اصلی اســت؛ یعنی خود 
مشتری ها براساس علاقه شان آنها را انتخاب می کنند. قیمت هر 
شاخه 25هزار تومان اســت، اما در بسته های 10تایی، قیمت هر 
شاخه 20هزار تومان است؛ البته اگر به صورت عمده هم سفارش 

داده شود، باز هم تخفیف می دهیم.«

مناسبت ها پربرکت هستند

مدت هاست وقتی از کریم خان عبور می کنم، او و دوستانش را 
می بینم. همیشه از خودم می پرسم چطور از یک میز کوچک، 
3نفر می توانند روزی شــان را داشته باشــند و گرما و سرمای 
روزگار، دلسردشان نکرده باشد. می پرسم: روزانه چقدر درآمد 
دارید؟ فریبا می گوید: »به قول معروف بســتگی به بازار دارد! 
گاهی یک یا یک و نیم میلیون تومان هــم فروش داریم، اما 
از طرفی هزینه خرید مواد خیلی بالاســت. قیمت هر کیلو 
دارچین، یک میلیون و 800هــزار تومان و میخک 2میلیون 
و 200هزار تومان اســت، اما با این همه، خدارا شــکر، درآمد 

بدی نیست.« 
اما همیشه فروش عالی نیســت. فریبا می گوید شده چند روز 
هم فروش خوبی نداشــته ایم، اما در بعضی مناسبت ها فروش 
خیلی بهتر است. او می گوید: »مثلا چند روز نزدیک به سال نوی 
میلادی، فروش خوب بود. روزهای اداری مثل شنبه، دوشنبه و 
چهارشنبه هم فروش خوب است، ولی مثلا پنجشنبه و جمعه ها 
خیلی خلوت اســت و طبیعتا فروش هم کم.« ساعت های کاری 
متفاوتی دارند، اما فریبا معمولا از صبح سر کار می آید. او می گوید: 
»5،4ساعتی سر کار هستم، اما گاهی یکسره تا شب کار می کنم. 
خواهرم و علیرضــا هم می آیند. خواهرم روانشناســی خوانده و 
بازیگر است. بچه هایی که در راســته کریم خان بساط می کنند، 

اکثرا دانشجو و تحصیلکرده هستند.«
شــهرداری ظاهرا اجازه داده که کار کننــد. او توضیح می دهد: 
»تا حالا کاری با ما نداشته اند. بخشی  از این هم به خاطر 
انتشاراتی هایی است که اینجا هستند و هوای ما را 
دارند، اما شنیده ام که از بساطی های سمت خردمند 

شمالی و جنوبی هزینه ای دریافت می کنند.« 


